
 

 

   معراج پیامبر اعظم 

 *ظرکار یزر محمدعلک الاسلام والمسلمین حجت

 اشاره 
است. اگرله درباااره زمااان وقااوع معااراج    یکی از رخدادهای صدر اسلام، معراج رسول خدا 

هفتم ماه رجب سال  و اختلاف است، بعضی از مورخان اسلامی معتقدند این رخداد شب بیست 
اند شب هفدهم ماااه مبااارک رمضااان سااال دوازدهاام  است  گروهی نیز قائل  رخ داده دهم بعثت 

اند  با این وجود بر اسا  آیات قرآن کریم و روایااات  ای هم در اوایل بعثت ذکر کرده بعثت و عده 
مانااد  ای برای آنها نمی معتبر، وقوع آن قطعی است. کسانی که قرآن را قبول دارند، هیچ جای شبهه 

یقین در خااارج واقااع شااده اساات. در ایاان نوشااتار بااه  که این حاد ه فرهنگی، تربیتی، اخلاقی به 
 شود. اهمیت معراج در قرآن و روایات و... اشاره می 

 معراج در قرآن و روایات 
هااای دیناای وارد شااده  دربارۀ اهمیت معراج و اهمیت اعتقاد به آن، آیات و روایات مهمی در آموزه 

نَ  خوانیم: » است. در قرآن کریم درباره حاد ه مهم معراج می  یلً مََِ دِهِ لَََ ذِی أَسْرَی بِعَبََْ سُبْحَانَ الََّ
مِی  هُ هُوَ السََّ ذِی بَارَلْنَا كَوْلَهُ لِنُرِیهُ مِنْ آیاتِنَا إِنََّ قْصَی الََّ یرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَی الْمَسْجِدِ الَْْ   1: عُ الْبَصََِ

اش را در یک شااب از مسااجد الحاارام بااه مسااجد الاقصاای کااه  پاک و منزّه است خدایی که بنده 
کااه او شاانوا و  ایم برد تا برخی از آیات خود را به او نشان دهاایم  لرا گرداگردش را پربرکت ساخته 

 بیناست«. 
ی همچنین آیاتی از سوره مبارکۀ »نجم« به مسئلۀ معراج اشاااره دارد: »  دَلََّ ا فَتَََ انَ    ❊  ثُمََّ دَنَََ فَکَََ
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تر شد تا آنکه فاصله او ) با پیامبر( به اندازه فاصله  تر و نزدیک سپس نزدیک   1: قَابَ قَوْسَینِ أَوْ أَدْنَیٰ 
هِ ٱلْ   رَأَیٰ مِنْ   لَقَدْ   ❊  بَصَرُ وَمَا طَغَیٰ مَا زَاغَ ٱلْ دو کمان یا کمتر بااود«  »  لشاام او ]    2: رَیٰ کُبََْ ءَایٰتِ رَبِّ

های  ای از آیااات و نشااانه پیامبر[ هرگز منحرف نشد و طغیان نکرد ]آنچه دید واقعیّت بود[. او پاااره 
 بزرگ پروردگارش را دید«. 

روایات بسیاری نیز در زمینه معراج نقل شده است کااه بساایاری از عالمااان اساالام، تااواتر یااا  
نْ شّیعَتِن :  فرمود: »   اند. امام صاد  شهرت آن را تصدیق کرده  یسَ ِّْ ی ءَ، فَلَّ نْ أنْكَرَ ثَلَثَةَ أشّْ َْ

ف عَةُ  هر کسی این سااه لیااز را انکااار کنااد، شاایعه مااا نیساات:    3: الْیِعْراجُ وَ الْیَسألَةُ فِی القَبرِ، وَ الش 
نْ نقل شده است: »   معراج و سؤال قبر و شفاعت«. همچنین از وجود مقد  امام رضا  ر     َّْ قَّ

َ
أ

  ِ ةِ وَ النّ  رِ وَ   بِتَوْحِیدِ الل  قِ الْجَنّ  فَ عَةِ وَ خَلّْ وْضِ وَ الشّ  رِ وَ الَُّْ نَ بِ لْیِعْرَاجِ وَ الْیُسَ ءَلَةِ فِی الْقَبّْ َْ ... وَ آ
یعَتِنَ  نْ شِّ وَ ِّْ ً  وَ هُّ نس حَقّّ ِْ ؤْ وَ ُّْ سَّ بِ فَهُّ ُِ شُورِ وَ الْجَزَاءِ وَ الْ رَاطِ وَ الْیِیزَانِ وَ الْبَعْثِ وَ النُّ ُِّ َ   ال هّْ

َ
  أ

 4«. الْبَیتِ 
افزون بر آیات و روایات، در فرازهایی از دعاها از جمله دعااای شااریف »ندبااه« هاام بااه ایاان  

مَ  حاد ه بسیار مهم اشاره شده است: »  ُ  عِلّْ وْدَعْتَّ
َ
ی ئِکَ، وَ أ رْتَ لَُ  الْبُراَُّ، وَ عَرَجْتَ ب  إِلی مَّ وَ مَخ 

كُونُ الَی انْقِض ءِ خَلْقِکَ  َْ و بُرا  را برایی به کار گرفتی و آن شخصاایت باازرگ را بااه    5: ْ  ك نَ وَ ْ  
 شدن آفرینی را به او سپردی«. آسمانت بالا بردی و دانی آنچه بوده و خواهد بود تا سپری 

   معجزه معراج 
بدیل و واقعاً اخلاقی و تربیتی و اعتقااادی بایااد بااه نکاااتی اشاااره  در رابطه با معراج، این حاد ه بی 

کرد  از جمله اینکه این موضوع به صورت اعجاز و خااار  عااادت و خااارج از مسااائل دنیااایی و  
شااود شخصاای از مسااجدالحرام مکااه حرکاات کنااد و بااه  مااادی واقااع شااده اساات. مگاار می 

ها برود و آنچه که باید ببینااد را ببینااد و  ها و از آنجا به آسمان گاه مسلمان الاقصی اولین قبله مسجد 
جز  الحرام و نقطه شروع برگردد. مگر لنین لیزی به هنوز شب تمام نشده است، به مکه و مسجد 

 پذیر است  با اعجاز امکان 
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کم با توجه شرای  آن  سفر رسمی معراج که در یک شب و مدت کوتاهی انجام گرفت، دست 
ای اعجااازآمیز و کاااملًا خااار  عااادت  پااذیر نبااود و جنبااه وجه امکان زمان از طر  عادی به هیچ 

المقد  که باایی از صااد فرساا  اساات و در شاارای  آن  داشت. فاصله میان مسجدالحرام و بیت 
ها به طول انجامد، تنها در یک شب رخ داد. آری، لیزی کااه خاادا  بایست روزها و هفته زمان می 

 «. لُنْ فَیکُونُ اراده کرده است همان است: » 
نود هزار کودک را سر بریدند تا موسی دنیا نیاید  ولی خدا اراده کرده است که در کنار کاخ   ❊

کنااد و درنهایاات  طور هم شد و موسی در خانه فرعااون رشااد می او نطفه موسی بسته شود  همین 
 خیزد. علیه او به مبارزه برمی 

شود دختری که خانه شوهر نرفته است، فرزنددار شود  بله، وقتی خاادا بخواهااد،  مگر می   ❊
هُ یخْلُقُ مَا یشَاءُۚ  إِذَا  شود: » همان می  لِكِ اللََّ یٰ یکُونُ لِی وَلَد  وَلَمْ یمْسَسْنِی بَشَر  إ قَالَ لَذَٰ قَالَتْ رَبَِّ أَنََّ

مَا یقُولُ لَهُ لُنْ فَیکُونُ  ]مریم[ گفت: پروردگارا، لگونااه ممکاان اساات فرزناادی    1: قَضَیٰ أَمْرًا فَإِنََّ
گونااه هرلااه را  که انسانی با من تما  نگرفته است ! فرمود خداوند، این حالی برای من باشد، در 

آفریند. هنگامی که لیزی را مقرّر دارد ]و فرمان هستی آن را صادر کند[، فقاا  بااه آن  بخواهد می 
 شود«. سرعت موجود می گوید: "موجود باش!" آن نیز به می 

الَ رَبَِّ  کند: » دهند، عرض می وقتی به زکریا بشارت تولد یحیی را در محراب عبادت می   ❊ قَََ
اءُ  ا یشَََ لُ مَََ هُ یفْعَََ لِكَ اللََّ یٰ یکُونُ لِی غُلَم  وَقَدْ بَلَغَنِی الْکِبَرُ وَامْرَأَتِی عَاقِر  إ قَالَ لَذَٰ او ]زکریااا[    2: أَنََّ

که پیری به سراغ ماان  حالی عرض کرد: پروردگارا، لگونه ممکن است فرزندی برای من باشد، در 
 دهد«. گونه خداوند هر کاری را بخواهد، انجام می آمده و همسرم نازاست ! فرمود: بدین 

فرماید: »لیزی که اراده خدا بر آن تعلق بگیرد، اگر تمام دنیا باار آن و در مقاباال  در این آیه می 
 آن بایستند، قادر به تغییر نیستند«. 

کردنااد کااه خاکسااتر ابااراهیم  زدن، تصور نمی همۀ نمرودیان با آوردن هیزم در بیابان و آتی   ❊
ها  شدن حضاارت ابااراهیم در وساا  آتاای و ساااعت هم باقی بماند. با فشار کلید منجنیق و پرت 

هااا نشسااته  های آتی، دیدند ابراهیم مثل دسااتۀ گاال وساا  آن آتی کردن شعله گذشتن و فروکی 
رَاهِیمَ کند: » ها خطاب می است. خداوند به آتی  یٰ إِبََْ لَمًا عَلَََ رْدًا وَسَََ ونِی بَََ ارُ لََُ ا یََا نَََ   3: قُلْنَََ
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]سرانجام او را به آتی افکندند  ولی ما[ گفتیم: ای آتی، بر ابااراهیم ساارد و سااالم باااش«. همااۀ  
که هیچ تعجب ندارد  لون اراده خداساات  بودن ابراهیم تعجب کردند  درحالی نمرودیان از زنده 

 و اعجاز تحقق یافته است. 

 فلسفۀ معراج 
ها لااه بااوده  شود این است که فلسفۀ بااردن پیااامبر بااه آساامان پرسشی که برای همگان مطرو می 

 است  مگر اوضاع و احوال را جبرئیل با وحی بر پیامبر نازل نکرده بود  
در پاس  باید گفت سیر شبانه به این دلیل بود که خاادا بخشاای از آیااات عمماات خااود را بااه  

ا لِنُرِیَ پیامبر نشان دهد: »  ها انجااام گرفاات تااا روو پرعمماات  «. ایاان ساایر در آساامان هُ مِنْ آیاتِنَََ
تری برای هاادایت  در پرتو مشاهده آیات ربوبی عممت بیشتری پیدا کند و آمادگی فزون   پیامبر 
گرله عممت خدا را شناخته بااود و از عمماات آفاارینی او نیااز آگاااهی    ها بیابد. پیامبر انسان 

»شنیدن کی بود مانند دیدن « و لااه زیبااا نشااانی دادنااد و لااه زیبااا    داشت، اما به قول معروف 
 مشاهده کرد درجات بهشت و درکات جهنم را.  

 چگونگی معراج 
 معراج آیا روحانی بود یا پیامبر با جسم خود به معراج سفر کرده است  

هِ ٱلۡکُبۡرَیٰ   ❊  مَا زَاغَ ٱلبَۡصَرُ وَمَا طَغَیٰ آیات سورۀ »نجم« ماننااد »  لشاام    1: لَقَدۡ رَأَیٰ مِنۡ ءَایٰتِ رَبِّ
های باازرگ  ای از آیات و نشانه او هرگز منحرف نشد و طغیان نکرد ]آنچه دید واقعیّت بود[. او پاره 

دهنااد کااه ایاان حاد ااه بااا جساام ظاااهری و در  پروردگارش را دید« و آیاتی از این قبیل، نشان می 
 بیداری اتفا  افتاده است. 

نویسااد: »عالمااان شاایعه معتقدنااد  فقیه و مفسر بزرگ شی  طوسی ذیل آیااه مااورد بحااث می 
ها عااروج  المقد  برد، او را به سوی آساامان خداوند در همان شبی که پیامبرش را از مکه به بیت 

 2ها به او ارائه فرمود و این در بیداری بود نه در خواب«. داد و آیات عممت خود را در آسمان 
نویسد: »مشااهور در اخبااار مااا  قدر مرحوم طبرسی نیز ذیل این آیات می مفسر بزرگوار و عالی 

ها باارد و بیشااتر  این است که خداوند پیامبر را با همین جسم در حال بیداری و حیات بااه آساامان 
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 1اند«. مفسران نیز بر همین عقیده 
گوید: »از نمر حدیث، احادیث معراج از روایات مشهوره است  فخر رازی نیز ذیل این آیه می 

سنت نقل شده و مفاد آنها این است که سیره پیامبر روحاای و جساامی از  که در کتب صحاو اهل 
هاست. مشهور میان دانشاامندان اساالام اعاام از شاایعه و  المقد  و از آنجا به آسمان مکه به بیت 

سنی این است که این امر در بیداری صورت گرفته و ظاهر "سبحان الذی اسری بعبده"، واژه عبااد  
 2دهد«. نیز وقوع این امر را در بیداری گواه می 

از    آورده اساات: ساایر پیااامبر اساالام   بحررار الانرروار محاادث شااهیر علامااه مجلساای در  
ها از جملااه مطااالبی بااود کااه آیااات و احادیااث  المقد  و از آنجا به آسمان مسجدالحرام به بیت 

متواتر شیعه و سنی بر آن دلالت دارد و انکار امثال این مسااائل یااا ت ویاال و توجیااه آن بااه معااراج  
دیدن و در حال خواب پیامبر، اینها همه ناشی از عاادم اطاالاع از اخبااار  روحانی یا در حال خواب 

باااره رساایده  این افزاید: »اگر بخواهیم اخبااار را کااه در ائمه هدی یا ضعف یقین است«. سپس می 
 3آوری کنیم، کتاب بزرگی خواهد شد«. است، جمع 

 با رویدادهای گوناگون   مواجهۀ پیامبر 
 شود:  در سفر معراج با اموری مواجه شدند که به لند نمونه اشاره می   پیامبر اکرم 

 الف( قصری در بهشت 

نْ ظّ هِرِ   »  ِّْ  ُ ر ّْرلا ب طِنُّ نْ ّْ قُوتٍ اَحْیَّ را ِّْ ُْ ْتُ فیه  قَ
َ
ةَ فَرَأ ی ءِ دَخَلْتُ الجَن  لَیّ  اُمرِلَا بی اِلَی الس 

نْ اَطّ   وَ لِیَّ ر؟ قّ ل: هُّ نْ دُرٍّ و زَبَرْجَدٍ فَقُلْتُ: ْ  جِبْرئی ! لِیَنْ هاا القَُّْ ِْ ت نِ  بَ  لِضی ئِِ  و نورِِ  وَ فیِ  قُب 
دَ بِ لْلَیِ  و النّ سُ نِی مس  ع مَ و تَهَج  ی مَ وَ اَطْعَمَ الط  ُِّ فرمااود: ]در شااب    رسول خدا   4: الكلَمَ و اَدامَ ال

معراج[ که مرا به آسمان بردند، وارد بهشت شدم در آن قصری دیدم از یاقوت سرخ که از روشاانی  
و نورانیت از بیرون داخلی پیدا بود و در آن قصر دو گنبد از درّ و زبرجد وجود داشت. به جبرئیاال  
گفتم این قصر برای کیست  جبرئیل گفت: برای کسی که سخن نیکو بگوید و پیوسته روزه بگیرد  

که مااردم در خوابنااد. ]سااپس پیااامبر در  حالی و اطعام کند و شب را به عبادت و نماز بگذراند، در 
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تفسیر این جملات فرمودند:[ کلام طیب، گفتن سبحان اللّه و الحمد اللّه و اللّه اکبر اساات، دوام  
روزه هم روزه تمام ماه رمضان است و اطعام، طلااب روزی باارای زن و فرزنااد اساات تااا محتاااج  

 که نخوابد تا نماز عشا را بخواند«. دیگران نباشند و تهجد در شب، آن 

 ب( اشتیاق ملائکۀ عرش الهی به زیارت وجه علی 

 فرمود:  که می   شنیدم از رسول خدا   گوید عبا  می ابن 
ی   بِّ

َ
نِ أ ی بّْ نْ عَلِّ لُونِی عَّ

َ
أ ةِ إِح  مَّ نَ الْیَلََئِكَّ رَرْتُ بِیَلَإٍ ِّْ َْ   َْ یَ ءِ  مْرِلا بِی إِلَی الس 

ُ
لَی   أ

یَ ءَ   طَ لِبٍ  تُ السّ  یِی فَلَیّ   بَلََّْ نِ امّْ یَ ءِ ِّْ ی السّ  شْهَرُ فِّ
َ
ن  امْمَ عَلِی أ

َ
ی ظَنَنْتُ أ حَت 

لَكِ الْیَوْتِ  َْ ابِعَةَ فَنَظَرْتُ إِلَی  نْ    الر  ی وَ ِّْ َْ  فَعََ  عَلِی قُلْتُ ْ  حَبِیبِّ دُ  ی  َُ ُْ فَقَ لَ لِی ْ  
ُ  بِیّدِلا َّْ   بِضُ رُوحَّ قّْ

َ
نَ  أ

َ
ُ  تَعَ لَی خَلْقً  إِح  وَ أ َْ  خَلَقَ الل  دُ وَ  ی  َُ ُْ ْنَ تَعْرِفُ عَلِیً ؟ قَ لَ ْ  

َ
  أ

بِی طَ لِبٍ 
َ
نْتَ وَ عَلِی بْنُ أ

َ
ِ  فَلَیّ      خَلََ أ رْوَاحَكُیَّ  بِقُدْرَتِّ

َ
بِضُ أ ُ  ْقّْ َ  جَّ   جَلََلُّ فَإِن  اللّ 

بِی طَ لِبٍ 
َ
نَ  بِعَلِی بْنِ أ

َ
تَ الْعَرْشِ نَظَرْتُ إِذَا أ ُْ ی فَقُلْتُ ّْ     صِرْتُ تَ تَ عَرْشِ رَبِّ ُْ وَاقِفس تَ

اِلا  نِ ال  َْ دُ  ی  َُ ُْ یُ ُ   عَلِی مَبَقْتَنِی فَقَ لَ لِی جَبْرَئِیُ  ْ   تُ   تُكَلِّ ی    قُلّْ بِّ
َ
نُ أ ی بّْ ی عَلِّ خِّ

َ
اَا أ هَّ

ُ  تَعَّ  نَ الْیَلََئِكَةِ خَلَقَُ  الل  ِْ لَكس  َْ   ُ دُ لَیسَ هَاَا عَلِیً  بِنَفْسِِ  وَ لَكِن  ی  َُ ُْ  لَی  طَ لِبٍ فَقَ لَ لِی ْ  
بِی طَ لِبٍ 

َ
ی    عَلَی صُورَةِ عَلِی بْنِ أ ِ  عَلِّ یَ  اشْتَقْنَ  إِلَی وَجّْ بُونَ كُل  نُ الْیَلََئِكَةُ الْیُقَر  ُْ فَنَ

بِی طَ لِبٍ 
َ
َُ نَُ  وَ تَعَّ لَی وَ    بْنِ أ بْ ِ  مُّ بِی طَ لِبٍ عَلَی الل 

َ
ةِ عَلِی بْنِ أ َْ زُرْنَ  هَاَا الْیَلَكَ لِكَرَا

َ  لِشِیعَتِ   فِرُ الل  َْ    1:نَسْتَ
ها سیر شبانه دادند، به هیچ ملکی از ملائکه برخورد نکردم، مگاار لون که مرا به آسمان

پرسیدند تا جایی که من گمان کااردم اساام می  طالباینکه از من درباره علی بن ابی
گاااه کااه بااه آساامان لهااارم رساایدم، از اساام ماان مشااهورتر اساات. پااس آن علاای
الموت را دیدم که به من گفت: ای محمد، هیچ خلقی از خدا نیست مگاار اینکااه ملک

قاابد شما را جز تو و علی  لون خداوند متعال باشد، بهقبد روحی به دست من می
روو خواهد کرد. پس لون به زیر عرش الهی رسیدم، علی را دیاادم کااه در زیاار عاارش 
الهی ایستاده بود. گفتم: ای علی از من سبقت گرفتی  جبرئیل به من گفت: ای محمد، 

کناای  گفااتم: ایاان باارادرم علاای باان کیست آن کسی که با او ایاان لنااین صااحبت می

 

ب امیرالمرربمنین علرری بررن ابیشاااذان قماای، . محمااد باان احمااد ابن1 ناقرر  نَ مة ة مرر  بررة نَقة نَ مائررة  مة طالررب وة الأئمررة مرر 
لدَو  . 33خ ، فضائل ابن شاذان معروف به و 
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است. جبرئیل گفت: ای محمد، این علی نیست، بلکه ملکی از ملائکااه   طالبابی
خلق کرده اساات. پااس  خداوند متعال است که خداوند متعال آن را به صورت علی

شویم، این ملک می  مقرب درگاه الهی هر گاه مشتا  دیدار حضرت علی  ۀما ملائک 
 در پیشگاه خداوند دارد«.  که علی  است  کنیم  برای بزرگی و کرامتیرا زیارت می

 ج( اهمیت حجاب 

ه الورّا  از عبدالعمیم حسنی از امام جواد  : پاادرم بااه  فرمااود کند که  روایت می   علی بن عبدالل 
ةُ عَلّی رَمّولِ  نقل کاارد کااه فرمااود: »   اش از امیرمؤمنان واسطه آبای گرامی  دَخَلّتُ أنّ  و ف طِیَّ

الا أبكّ كَ؟ فقّ لَ: ّْ    اللِّ   ی ْ  رَمولَ اللِّ ، ْ  الّّ ّْ فوَجَدتُُ  ْبكی بُك ءً شَدْدا، فقُلتُ: فِداكَ أبی و اُ
تی فی عَاابٍ شَدْدٍ   ْ ن اُ ِْ ی ءِ رَأْتُ نِس ءً  ماان و فاطمااه باار رسااول    1...: عَلِی، لَیلَةً اُمرِلا بی إلَی الس 

گرید. عاارض کااردم: پاادر و مااادرم فاادایت ای  وارد شدیم  دیدم آن حضرت سخت می   خدا 
کنید  فرمود: ای علی، شبی که به آسمان برده شدم، زنانی از امت خااود  رسول خدا، لرا گریه می 

را در عذابی سخت دیدم. رسول خدا در ادامه فرمود: زنی را دیدم که به موهایی آویزان شده بااود  
به پدرش عرض کاارد: ای حبیااب ماان و ای نااور    جوشید، و .... . پس فاطمه و مغز سرش می 

دیدگانم، به من بگو که اینان له کرده بودند و رفتارشان له بود که به این عقوبت گرفتااار شاادند   
رسول خدا فرمود: ای دختر عزیزم، امّا آن زنی که به موی سرش معلّق در آتی بود، فردی بود کااه  

 پوشانید و ...«. از نامحرمان نمی را    د موی سر خو 

 معراج و مقام عبودیت 
ها و رسیدن بااه مقااام قاااب قوسااین او ادناای  بودن، راهگشای عروج به آسمان عبودیت و بندۀ حق 

تُ است  جایی که جبرئیل هم نتوانست پیامبر را همراهی کند و گفت »  ةً حَحْتَرَقّْ نْیُلَّ
َ
وْتُ أ   2: لَوْ دَنَّ

گیاارم«. در آیااۀ نخسااتین  تر شوم، آتاای می اندازۀ یك بند انگشت نزدیك اگر از اینجا به بعد من به  
گوید رسولی را یا نباایی را،  « و نمی سبحان الله اسری بعبده فرماید » »اسراء« خداوند متعال می 

بلکه فرمود »عبدی«  یعنی انسان اگر بخواهد بالا بیاید و عروج بیابد، باید در مسیر بناادگی خاادا  
حرکت کند. مراد از »عبدی« تنها عبادت نیست لون آن مقدمااه اساات باارای عبودیاات. شاایطان  

هزار سال عبادت کرد  ولی عبد نشد و به واسطه گناه کبر و غرور از درگاه الهی رانده و رجیم  شی 
 

 .62، و 351، خ 18، ج بحار الأنوار. محمدباقر مجلسی، 1
 .381، 3۷8،  184، 121و  120، خ مرصاد العباد  الدین رازی،  نجم382. همان، خ 2
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 شد. 
ما اگر بخواهیم در دنیا و هم در آخرت آقا باشیم، در جوار معصومان جایی داشته باشاایم، در  

ر اولیای خداست، باید تلاش کنیم تا با عبادت و مراقبت و توجه به حلال و حاارام  تج این دنیا که م 
 و انجام واجبات و ترک محرمات به مقام عبودیت برسیم که بالاتر از آن دیگر مقامی نیست. 

یةً  خااوانیم: » در آخرین آیۀ سورۀ »فجر« می  كِ راضََِ ةُ ارْجِعِی إِلََی رَبََِّ فْسُ الْمُطْمَئِنَّ یا أَیتُهَا النَّ
تِی  یافتااه، بااه سااوی پروردگااار بااازگرد،  : تااو ای روو آرام مَرْضِیةً فَادْخُلِی فِی عِبادِی وَ ادْخُلِی جَنَّ

آی، و در  که هم تو از او خشنودی و هم او از تو خشنود است  پس در ساالك بناادگانم در حالی در 
 « همان مقام عبد و عبودیت است.  فَادْخُلِی فِی عِبادِی بهشتم وارد شو«. » 

هااای بااالا و  نمره قبولی در این دنیا، عبدشدن است. بزرگان، عالمان و اولیای خدا اگر به مقام 
اند تا با عمل به  والا رسیدند، بر ا ر بندگی و عبودیت در این دنیا بوده است. ما را در این دنیا آورده 
کننااد  خیااال می  سیرۀ ائمه ارزش پیدا کنیم، نه اینکه به هاار قیمتاای زناادگی کناایم  لااون بعضاای 

که باید بااا الگااوگرفتن از  آمدنشان در این دنیا این است که باید به هر قیمتی زندگی کنند  درحالی 
 ، عبد شویم که از همۀ اینها ارزشی بالاتر است. ذوات مقدسه معصومان 

 داستان شیخ بافقی 

شاااه ملعااون بااه شااهر ری  در کتابی که به زندگی مرحوم حاااج محماادتقی بااافقی، تبعیاادی رضا 
 اختصاخ دارد، آمده است:  

آمدنااد  های جمعه ساعت دوازده شب می سالی که در شهر ری تبعید بودند، شب »ایشان پنج 
خواندند. تاجری آمده بود شااهر ری  در صحن بزرگ امامزاده عبدالعمیم حسنی و دعای کمیل می 

تا معاملاتی را انجام دهد، سری به حرم زد، دید جمعیت فراوانی نشسته است. پرسااید لااه خباار  
است  گفتند شی  پیرمردی که تبعیدی رضاشاااه اساات، در اینجااا ساااعت دوازده دعااای کمیاال  

 خواند. می 
تاجر با خودش گفت این شی  برای خودش دکااان باااز کاارده اساات. تاااجر رفاات و کارهااای  

مانده را انجام داد و برگشت و در صحن حرم نشست، ناگهان اعلام کردنااد کااه شاای  بااافقی  باقی 
آمد. شی  آمد و بالای منبر رفاات و شااروع کاارد بااه خواناادن دعااا، از همااان فرازهااای اول دعااا،  

های مردم شروع شد. لند نفر غی کردند و آخر کار دور آن پیرمرد را گرفتند. هجوم آوردنااد  گریه 
گوید من هم با مشکلات خودم را به ایشان رساااندم، بااه محااد  بوسی. این تاجر می برای دست 

اینکه دست در دست شی  بافقی گذاشتم، سرشان را بلند کردند و فرمودند ما از کسااانی نیسااتیم  
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 1که دکان باز کرده باشیم«. 
این همان نتیجۀ مراقبت و توجه به حلال و دوری از حرام و در یک جمله عبدشدن است. بااه  
بیان دیگر، نتیجه عبودیت و در مسیر بندگی خدا قرارگرفتن است  لراکه هر کسی بنده شود، خدا  

 کند. ها را به روی او باز می دریچه 
امیدوارم هم داستان معراج را بخوانیم و هم توجه کنیم و هم هدف آن را در زندگی خود پیاااده  

 نماییم که آن بندگی خوب خداست و به مقامات عالی هم در دنیا و هم در آخرت برسیم. 
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